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ــدي، بنیادھــاي ھويــت ملــي ايرانــي  ــارچوب نظــري ھويــت ملــي (حمیــد احم چھ

  .صفحه 458، 1390پژوھشكده مطالعات فرھنگي و اجتماعي،   ، تھران،)شھروندمحور

  

  

  

  مقدمه

ھـا و مـانع اغیـار باشـد و از  يستي جـامع خوديھرگونه تعريف از ھويت ملي جوامع با

طرف ديگر نیز ضمن توجه بـه سـنت و انباشـت تـاريخي، نیازھـاي جديـدي كـه در اثـر 

تـرين آفـت تعـاريف از  مھم. تحولات ذھني و عینـي بشـري رخ داده اسـت را دربربگیـرد

باشـد، فروكاسـتن گفتمـان ھويـت ملـي و پیكـرة  گرايي نظري مي ھويت ملي كاھش

نـه تنھـا بـه در انـداختن ...) زبان و دولت مدرن، جھان باستان،(ه يك علت واحد ملت ب

شود بلكه زمینه را براي تضعیف كلیت ھويت  طرحي نو و خلق ھويتي نوين منجر نمي

اگرچـه موجوديـت ملـت كھـن ايـران نـزد اكثريـت . سازد و ھمبستگي ملي فراھم مي

نیـز كـه در ماھیـت ايـن ادعـا ترديـد انديشان پذيرفته شده است و تعداد انـدكي  ھويت

اي باشـند درگیـر  ھاي تاريخي، اسـنادي و زمینـه اند بیش از آنكه پیگیر پژوھش داشته

بازي با مفاھیم، بازيگري سیاسي و يا درصدد حقنه كردن الگوھـاي نظـري غربـي بـه 

اكنون پرسش اين است كه كھن بودن ھويت ملـي در . باشند جامعه و تاريخ ايران مي

دارند قـرار گـرفتن  ن و مطابق آنچه كه محققاني چون ھابسبام و اسمیت بیان ميايرا

آن را از » ھـاي پـیش از ناسیونالیسـم ملت«يـا » ھاي پیشامدرن ملت«ايران در شمار 
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ھاي نـويني  سازد؟ پیداست كه بروز چالش نیاز مي بي» پرسش از ھويت«پرداختن به 

شـدن  ھاي فراملي و پديـدة جھاني ھويتھاي فروملي و ظھور  چون نمود يافتن ھويت

. باعث گرديده تا پرسش از چیستي ھويت ملي ايراني در جامعـه ايرانـي تكـرار گـردد

نمود بارز اين مسأله را در حجم آثار منتشر شده در حوزة مسأله ھويت و ھويت ملي 

تـوان برحسـب  توان ديد، آثار منتشر شده طـي چنـد دھـة گذشـته را مي در ايران مي

شناختي آنھا به سه دسته سـنتي، مـدرن و در نھايـت رويكـرد  م تحلیلي و معرفتنظا

دكتـر حمیـد احمـدي از جملـه متـأخرترين . بندي كـرد تاريخي دسـتهـ  شناسي جامعه

انديشان ايراني است كه طي دو دھة گذشته موضـوع ھويـت ملـي در ايـران را  ھويت

يسـندگاني اسـت كـه تنھـا وی ازجملـه نو. ھاي خود قـرار داده اسـت موضوع پژوھش

 دانـد، وي در شناسي تاريخي را مناسب تحلیل ھويت ملي در ايران مي رويكرد جامعه

رويكردھاي سنتي و مدرن به ھويـت ايرانـي   این اثر كوشیده است تا نخست كاستي

ـــان دھـــد و ســـپس بـــا بھره شناســـي تـــاريخي و  گیـــري از رويكـــرد جامعه را نش

ن توجه بـه نیازھـاي نـوين جامعـه ايرانـي زمینـه را چنی شناسي لاكاتوش و ھم معرفت

در نھايت نويسنده بر آن شده است كه . براي بازسازي ھويت ملي ايراني فراھم آورد

بازسازي ھويت ايراني در عصر كنوني مستلزم توجه به عنصـر مـردم و شناسـايي آن 

ارچوب عنوان يكــي از اركــان اصـلي ھويــت ملــي ايرانــي اسـت و ايــن ايــده را در چــ بـه

در ادامه نخست گزارشـي اجمـالي . پیگیري نموده است» ھويت ملي شھروندمحور«

  .شود گردد و سپس نكاتي در نقد آن آورده مي ھا و فصول كتاب ارايه مي از بخش

  

  معرفی کتاب

بخش نخسـت ايـن كتـاب . كتاب در سه بخش اصلي و يازده فصل سامان یافته است
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  .و تعریف مفاھیم اختصاص يافته است شناختي به تأمل در باب مباحث روش

شناسـي مطالعـات ھويـت و علـوم  نويسنده در فصل نخست پـس از نقـد و آسیب

را به دلیل توجه بـه تـاريخ جوامـع، » شناسي تاريخي جامعه«اجتماعي در ايران روش 

گرايي رويكردھاي اثباتي، رھیـافتی مناسـب بـراي تحلیـل بنیادھـاي  شمول نقد جھان

  .شمارد يران و يا تحولات تاريخي برميھويت ملي در ا

فصل دوم كتاب به موضوع ھويت و مفاھیم پیراموني آن اختصاص يافته و نويسنده 

توان گفت كه ھويت ملي پديدة خـاص دوران  پیرامون ھويت ملي معتقد است كه نمي

شـود نخسـت  مدرن است و ھويت ملي و احساس تعلق به آن از دو چیـز ناشـي مي

سرزمیني شناخته شده و ديگري دولت يا نظامي سیاسي كه رھبري  وجود يك واحد

اين واحد را به عھده دارد، اگرچه اين پديده در غرب وجـود نداشـته و ايـن احسـاس يـا 

توان گفت كه ھويت ملي در ايـن جوامـع  مواجه بوده لذا مي» انقطاع«پديده با مسأله 

ھـاي كھـن چـون ايـران، چـین،  داراي سرآغاز و ماھیتي مدرن است اما در برخي ملت

ھند، ايتالیا و مصر اين پديده تداوم داشته و تنھا قبض و بسـط يافتـه و اصـل و ھسـتة 

  .سخت آن با ھمان نام ادامه يافته است

فصل سوم كتاب به مروري بر تعـاريف و مفـاھیم ملـت، ملیـت و قومیـت اختصـاص 

رگرا پیرامون منشا پیـدایش ملتھـا انگار و ابزا يافته و در آن نويسنده با نقد نظريات ازلي

ھـا را  اي از حقـايق و واقعیت آن شده است كه اين دو دسته از رويكردھا اگرچه پـارهبر 

گیرند بلکه تحلیل  ھا را دربرنمي نمايند اما ھمه داستان تشكیل و پايايي ملت مي بیان

دگان غربـي اي جستجو كـرد كـه برخـي از نويسـن حل میانه اين امر را بايد در راهجامع 

 انـد تر اسمیت آن را پیگیري نموده از ھمه مھم جرج اسكات و اسپايسر، گي، مك چون

  .)102ص(
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ھـاي  فصل چھارم اين اثر به مفـاھیم ھويـت، ملـت و ملیـت در ايـران در پرتـو بحث

احسـاس «تـوان  آن اسـت كـه ھويـت ايرانـي را مي  نويسنده بر. نظري پرداخته است

خ، دولـت و فرھنـگ ايـران، شناسـاندن خـود بـه ديگـران و وابستگي به سرزمین، تـاري

نويسـنده بـا رویکـردی . )108ص (تعريف كرد » بدين وسیله متمايز دانستن خود از آنھا

ھـاي سیاسـي، اجتمـاعي و  دارد كه ھويت ايرانـي در فراينـد بحران گرا بیان مي سازه

ھاي مشـابه بعـدي  ھاي باستاني شكل گرفت و در جريان بحران نظامي ايران در دوره

ھـاي پـس از آن دوبـاره از سـوي  يعني دورة گـذار ساسـاني بـه عصـر اسـلامي و قرن

پیرامـون ھويـت قـومي و  ،)113ص ( نخبگان سیاسي و فرھنگي ايران بازسـازي شـد

ھـاي قـومي مھـاجر  نسبت آن با ھويت ملي آورده است که اقوام ايرانـي از نـوع گروه

لايـل گونـاگون جـدا شـده و بـه سـرزمین جديـد بـه دنیستند كه از جامعـة ملـي خـود 

الملــل يــا از راه فـــتح و  مھــاجرت كــرده باشــند و يــا برحســب معــادلات نظــام بین

اند بلكه حیات آنھـا ھمیشـه در پیونـد بـا  كشورگشايي به سرزمین ايران محلق نشده

ھويت كلان ملي قرار داشته و نويسندگان نوگرايي چون ھابسبام نیز كه اصـولاً ملـت 

ھاي با سـابقه و  عنوان يكي از ملت اند از ايران به نامیده» ابداع سنت«گرايي را  مليو 

انــد و آن را از چــارچوب نظــري كــلان خــود اســتثناء  داراي ھويــت كھــن ملــي نــام برده

  .)135ص (اند  كرده

ــه تحلیــل و  ــار فصــل ب ــي در چھ ــي ايران ــاي ھويــت مل ــاب بنیادھ ــش دوم كت بخ

اگون دربارة ھويت ملي در ايران اختصـاص يافتـه اسـت و ھاي گون اعتبارسنجي ديدگاه

اند و از  ھاي سنتي و مدرن بـا نگرشـي انتقـادي بررسـي شـده ترين ديدگاه در آن مھم

مجراي آن زمینه را براي ارائه رھیافت مطلوب براي تحلیل ھويت ملي در ايـران يعنـي 

ن اشاره بـه تـلاش نويسنده در فصل پنجم ضم. نگر فراھم آورده است رھیافت تاريخي
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ھا درباره ھویت ایرانی،پنج ديدگاه خـاص  بندي ديدگاه انديشان براي طبقه برخي ھويت

ديـدگاه  -١: را برحسب نوع نگاه آنھا به ھويت ايراني متمايز نموده است كه عبارتند از

گرايانه معطوف به ايران باستان بـا نماينـدگاني چـون يغمـاي جنـدقي و عـارف  حسرت

محـور بـه ھويـت ايرانـي بـا نماينـدگاني چـون علـي شـريعتي،  يدگاه ديند -٢قزويني 

ايران متـأثر » ھاي خلق«و » ھا ملیت«گرايانه معطوف به  ديدگاه چپ -٣مھدي بازرگان، 

محـور بـه ھويـت  ديـدگاه قوم -٤ارانـي،  ھاي ماركسیسم روسـي چـون تقي از انديشه

نگر بـه ھويـت  ديدگاه توطئه -٥عرب،  ترك و پان ايراني در اشاره به جرياناتي ھمانند پان

اي مستقیم و غیرمستقیم روايـت ھويـت ملـي ايرانـي را سـاخته و  ايراني كه به گونه

نويسـنده ناصـر پـورپیرار و عبـدالله  داننـد؛ پرداخته يھوديان، زرتشـتیان يـا اسـتعمار مي

  .شھبازي را ھر يك به درجاتي در زمرة اين ديدگاه قرار داده است

ھاي مـدرن دربـارة ھويـت  ھاي ديـدگاه اب به بررسي مباني و گونهفصل ششم كت

ھاي مـدرن بـه ھويـت ايرانـي بـه لحـاظ زمـاني  ديـدگاه. ايراني اختصـاص يافتـه اسـت

ھـا و يـا دعـاوي نظـري  باشند، عمـدتاً تحـت تـأثیر چھارچوب محصول يك دھة اخیر مي

ایـن  )198ص (باشند  يم 1980ويژه پس از دھة  پردازان نوين علوم اجتماعي، به نظريه

ھاي علوم اجتماعي غرب مطـرح  التحصیلان جديد رشته ھا بیشتر از سوي فارغ دیدگاه

ھاي نظري بـر موضـوع اصـلي يعنـي ھويـت ايرانـي برتـري  شود و دغدغة چارچوب مي

دارد و ايــن دســته از پژوھشــگران درصــدد حقنــه كــردن ھويــت ملــی و تــاريخ ايــران در 

فصـل ھفـتم كتـاب بـه . باشـند ي نوين علـوم اجتمـاعي ميالگوھاي تحلیلي و انتزاع

ھاي سنتي و مدرن به ھويت ملي در ايران اشاره دارد و نويسـنده بـر  مشكلات نگرش

ھا و نـاتواني نظريـات سـنتي و  سیاق فصول پیشـین كوشـیده اسـت برخـي كاسـتي

شناسـي و در  شناسـي، ھستي مدرن پیرامون ھويـت ايرانـي را در سـه سـطح روش
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  .شناسي مورد بررسي قرار دھد عرفتمنھايت 

پـردازد و  نگر در باب ھويـت ملـي ايرانـي مي فصل ھشتم كتاب به رھیافت تاريخي

شـناختي و  شـناختي، ھستي نويسنده بر آن است كه اين رھیافت از مشكلات روش

ھاي سـنتي و مـدرن بـه دور اسـت و مبتنـي بـر آن كوشـش  شناختي رھیافت معرفت

ھويت ملي ايراني براسـاس پويـايي تـاريخي و مطالعـه منـابع  ھاي شود تا تحلیل مي

  .)300ص (پردازي قرار گیرد  گوناگون مربوط به ادوار تاريخ ايران مورد نظريه

ــه چالش ــاب ب بازســازي آن   ھــاي فــراروي ھويــت ملــي ايرانــي و راه بخــش ســوم كت

بـه  تـرين بخـش كتـاب اسـت و توان گفت مھم اختصاص یافته است كه به عبارتي مي

فصل نھم كتـاب بـه صـورت . گیرد نوعي ھدف اصلي نويسنده از تدوين كتاب را دربرمي

ــه شناســايي چالش ــه  مشــخص ب ــر آن اســت ك ــه و نويســنده ب ــد پرداخت ــاي جدي ھ

ــوين پیرامــون آن مھم جھاني ــرين چــالش فــراروي جامعــه ايرانــي  شــدن و نیازھــاي ن ت

ھاي سیاسي، نیاز بـه  ز به آزادينويسنده نیازھاي نوين را به پنج دسته نیا. باشد مي

عدالت اجتماعي و اقتصادي، نیاز به برابري و توزيع عادلانه ثروت ملي، نیاز بـه برابـري 

ھـاي دينـي و قـومي بـه برخـورداري از امتیـازات ملـي تقسـیم  جنسیتي و نیاز اقلیت

آن بـا ھويـت ملـي ايرانـي احمـدي شـدن و نسـبت  پیرامـون مسـأله جھاني. کنـد می

ملـي نیانجامیـده بلكـه بـا  شـدن نـه تنھـا بـه تضـعیف ھويـت سـت کـه جھانيمعتقد ا

زمان بـا  ھاي فراملي بشري و ھم شدن جريان آگاھي از ھويت گسترش فرايند جھاني

  .)326ص (دھند آن تقويت ھمبستگي و ھويت ملي با يكديگر روي مي

: شـدن بازسـازي ھويـت ملـي ايرانـي در عصـر جھاني«فصل دھم كتاب با عنـوان 

باشـد  ترين فصل كتاب مي اگرچه كم حجم» چھارچوب نظري ھويت ملي شھروندمحور

تــرين فصــل كتــاب برشــمرده اســت و ايــن نكتــه را بــه صــورت  امــا نويســنده آن را مھم
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مبسوط متذكر شده است كه مسأله نیازھاي نوين جامعه ايرانـي و توجـه بـه آنھـا در 

ھـاي  حل علاوه اينكـه راه به. تچارچوب ھويت ملي امري ممكن و قابل حل و فصل اس

ــات و گروه ــه  نظري ــه ب ــي ك ــت مل ــي در بحــث ھوي ــاي تخريب ــارگرا و رويكردھ ــاي انك ھ

انجامد نه تنھا مسايل نـوين جامعـه  مي... ھايي چون فدرالیسم، خودمختاري و حل راه

ثبــاتي مســايل سیاســي و  ايرانــي را پاســخگو نخواھــد بــود بلكــه بــر پیچیــدگي و بي

ھـاي گونـاگون قـومي و مـذھبي را  خواھد افزود و تضـاد میـان جمعیتاجتماعي ايران 

ص (بـرد  دھد و ھرگونه رفاه و پیشرفت و سرمايه اجتماعي را از بین مي گسترش مي

360(.  

ھـايي كـه  حل گونـه بیـان نمايـد کـه راه نويسنده كوشیده است تا ايـن بحـث را اين

يرانـي بدھنـد اگـر بـر نـوعي كوشند تا پاسخي به نیازھاي نوين جامعـه و ھويـت ا مي

توانـد پاسـخي مطلـوب بـه  محورو انقطاعي ختم شـود نمي شناسي گسست معرفت

ھايي كارآمد خواھـد بـود کـه بـه انباشـت تـدريجي ھويـت و  حل نیازھا بدھد و تنھا راه

فرھنگ در ايران و زمینة تاريخي و اجتماعي جامعه ايراني باور داشته باشد و ھرگونـه 

شناسـي  ي بازسازي ھويـت ايرانـي بايسـتي در نسـبت بـا جامعهگذاري برا سیاست

شناسـانه  ذكـر ايـن بحـث نويسـنده را بـه بحثـي معرفت. تاريخي ايرانـي صـورت گیـرد

ھـاي سـنتي و مـدرن نفـي كننـده  كشاند و بر آن شده كـه مشـكل موجـود نگرش مي

نھا بـه شناسانة آ ھاي آن ريشه در خطاي معرفت حل ھويت ايراني و نادرست بودن راه

تحولات اجتماعي و پیشرفت علم و تحولات انساني دارد كه عمدتاً مبتنـي بـر نـوعي 

ــال ــا ملھــم از  ابط ــر دو اينھ ــت و ھ ــوھني اس ــارادايمي ك ــا انقــلاب پ ــويري ي گرايي پ

انــد و تــوان تحلیــل مســايل علــوم اجتمــاعي و انســاني را  گرايي پوزيتیويســم و تعمیم

شناسانه ايمره لاكاتوش كه انباشـت تـدريجي را بـر  در اين میان رويكرد معرفت. ندارند
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دھـد ھـم بـا منطـق امـور انسـاني سـازگارتر  پذيري و انقلاب دائمي تـرجیح مي ابطال

است و ھـم تـوان تحلیـل ھويـت ملـي ايـران و توجـه بـه نیازھـاي نـوين را داراسـت و 

  .اي صورت گیرد شناسي گذاري بايستي مبتني بر چنین معرفت ھرگونه سیاست

» شناسـي بازسـازي ھويـت ملـي ايرانـي معرفت«فصل يازدھم يا پاياني ايـن اثـر 

باشد و نويسنده كوشیده است تا مبتنـي بـر رويكـرد پژوھشـي لاكـاتوش ھسـته  مي

دكتـر . سخت ھويت ملي ايراني را شناسايي و براساس تحولات نوين بازسازي نمايد

ـــر آن اســـت  كـــه دســـتگاه احمـــدي بـــا شـــرحي از برنامـــه پژوھشـــي لاكـــاتوش ب

نخست ھسته سخت كـه حیـات   باشد؛ شناسي لاكاتوش داراي سه لايه مي معرفت

شـود، لايـه  ھـا مي ھا به آن وابسته است و باعث شناسـايي و تمـايز گفتمان گفتمان

دھد و نخبگان فكري، سیاسي و فرھنگـي كـه نقـش  دوم را كمربند محافظ شكل مي

ھـده دارنـد، لايـه سـوم ايـن دسـتگاه پاسداري و سیاستگذاري از ھسته سخت را برع

ھاي مختلـف اتخـاذ  ھاي كمكي است كـه در اشـاره بـه سیاسـت معرفتي لاية فرضیه

شـده از جانـب نخبگــان سیاسـي و فرھنگــي بـراي حمايـت و تثبیــت ھسـته ســخت 

  .باشد مي

احمدي بر آن است كه تاكنون چھار عنصر مھم سرزمین، تاريخ، میراث سیاسـي و 

ھسته سخت ھويت ملي ايرانـي ) رسوم  زبان فارسی وآداب و ،دین( میراث فرھنگي

تـرين  به عبارتي ديگر اين عناصر پـیش و پـس از اسـلام مھم. در طول تاريخ بوده است

ھاي ايران و تعريف ايراني بودن يعني شناخت ايرانیان از خـود و تمـايز از جھـان  نشانه

بنیـادين گفتمـان ھويـت ملـي ايـن عناصـر اكنـون نیـز عناصـر . )379ص (اند  خارج بوده

در ادامـه . پردازي و سیاستگذاري بايد مبتنـي بـر آنھـا صـورت بگیـرد ايرانند و ھر نظريه

بر آن شده » حقايق نوين«نويسنده با طرح بحث نیازھاي نوين جامعه ايراني به مثابه 
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است كه توجه به نیازھاي اساسي مردم و گنجاندن آنھا در تعريف از ھويت ايراني بـه 

را در كنـار چھـار عنصـر ھويـت » مـردم«اي ضرورت يافته است كه بايستي عنصر  گونه

ھـاي  ملي ايراني نشاند، مردمي كه به مثابه شھروند ايراني فارغ از تمـايزات و تفاوت

ــه امكانــات ملــي را برخــوردار باشــند . عرضــي بايســتي از آزادي و تــوان دسترســي ب

ھا دربـارة ھويـت و  ا است كه تفرقه ديدگاهاحمدي بر آن است كه برآورده نشدن نیازھ

. )413ص (ھمبستگي ملي و مسأله ملت و ملیـت در ايـران را بـه وجـود آورده اسـت 

عنوان عنصـر محـوري نـوين بايـد بـه ھسـتة  ايده نويسنده آن است كه عنصر مـردم بـه

عنوان پنجمین عنصر مورد شناسـايي قـرار  سخت ھويت ملي ايراني افزوده شود و به

چنانچـــه مـــردم يــا شـــھروندان را محـــور قـــرار داده و نیازھـــا و : و آورده اســـت گیــرد

ريزي قـرار  ھاي آنھـا را اصـل در نظـر بگیـريم و مبنـاي سیاسـتگذاري و برنامـه خواسته

المللـي بـراي تقويـت ھويـت  ھـاي داخلـي و بین ھاي برآمده از دگرگوني دھیم، چالش

وين جامعه ايرانـي نیـز بـرآورده خواھـد گانه ن ملي به فرصت تبديل شده و نیازھاي پنج

  .)414ص (شد 

  

  نقد محتوايي

نخســتین نكتــه پیرامــون ايــن اثــر آن اســت كــه نويســنده كوشــیده اســت تــا دانــش  -

ھا پـژوھش در ايـن  گستردة خود را پیرامون ادبیات ھويت ملي در ايران كه نتیجه سال

توان گفـت كـه  به جرأت مي. بندي نمايد باشد را در اين كتاب تنظیم و دسته عرصه مي

ھر پژوھشگر داخلي و خارجي كه بخواھد به شناختي از تحولات نظري ھويـت ملـي 

اشراف نويسنده به نظريات مطـرح . در ايران دست يابد به اين کتاب نیازمند خواھد بود

شده و مـتن روان كتـاب ايـن ظرفیـت را بـه كتـاب داده اسـت تـا منبعـي بـراي برخـي 
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  ..گاھي باشدواحدھاي درسي دانش

گیري از  ھاي علوم اجتماعي در ايران معاصر بھره يكي از مشكلات رايج در تحلیل -

ــه راه ــابي و ارائ ــت ارزي ــي جھ ــران  الگوھــاي نظــري غرب حــل مســايل اجتمــاعي در اي

باشد و پیداست كه عدم انطباق اين دو حوزه به راھكارھاي انتزاعـي و غیرواقعـي  مي

است كه دغدغة نويسنده بوده و به كـرات تكـرار گرديـده انجامد و اين نكته مھمي  مي

. شناسـي تـاريخي را برگزيـده اسـت است، بر ايـن اسـاس نويسـنده رھیافـت جامعه

ــه و الگــوي تحلیلــي از بســتر داده ھــاي تــاريخي و اســنادي  رھیــافتي كــه در آن نظري

يسـنده بـر آن نو. ھا به زمینه و زمانه توجه دارد حل گردد و در پیشنھاد راه استخراج مي

ھاي متعـدد  است كه تفاوت در تطورات تاريخي، منابع و تاريخ ملت و ھويت ملي ملت

طلبـد و صـرف اشـاعة  ھاي متفاوتي را مي شناسي شناسي و ھستي در جھان روش

شناختی مغرب زمین به معناي صلاحیت آنھا براي مبنا قـرار  نظريات و الگوھاي جامعه

لـي در ايـران نیسـت، اشـتباھي كـه در بسـیاري از گرفتن آنھا بـراي تحلیـل ھويـت م

  .ھاي ھويتي در ايران رواج يافته است پژوھش

گرايي  كوشـد بـا پرھیـز از كـاھش يكي ديگر از نقاط قوت کتاب اين است كـه مي -

نظــري ھويــت ملــي ايرانــي را از جھــت تــاريخي ھــر دو دورة باســتاني و اســلامي را 

اث معنـوي يـا فرھنگـي ايـران را بسـیار گسـترده دربربگیرد و از جھت محتوايي نیز میر

گرايانه و مخروطـي دارنـد و  پردازان كه نگاھي كاھش برخلاف برخي نظريه. ديده است

محدود ... گفتمان ھويت ملي در ايران را به علت واحدي چون دولت مدرن، استعمار و

ي و ســازند، نويســنده ھويــت ملــي ايرانــي را نتیجــه يــك انباشــت تــاريخي طــولان مي

بـه . دانـد مبتني بر اركاني چون تاريخ، میراث معنوي، سرزمین و میـراث سیاسـي مي

ھاي مخروطـي نـوعي ماھیـت  توان گفت كه احمدي با فرارفتن از نگاه عبارت ديگر مي
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  .منشوري را براي ھويت ايراني قايل است

راث يكي ديگر از نقاط قوت كتاب كه كمتر نیز بدان اشاره شده است توجه بـه میـ -

سیاسي در ايران و نشاندن آن در جايگاه يكي از عناصر بنیادي ھويـت ملـي در ايـران 

ھــاي سیاســي يكــي از  تطــورات تــاريخي و انديشــگي نھــاد دولــت و نظام. باشــد مي

باشد و دولت به مثابه مجمع نخبگان  ھا مي ترين منابع مطالعه تقدير تاريخي ملت مھم

ر پاسـداري از ھويـت و میـراث سـرزمین، سیاسي، فرھنگي و نظامي نقش مھمـي د

فرھنگي جوامع داشته و دارد، بدين ترتیب توجه به نھـاد دولـت ايرانـي در اجتماعي و 

ھويت ايراني ضروري است و دكتر احمدي ضرورت توجـه بـه آن را بـه خـوبي  مطالعات

  .نشان داده است

آثـار ايـن دغدغة بازسازي نكته مثبـت و مھمـي اسـت كـه ايـن كتـاب را از سـاير  -

نمايد، اين انگیزه باعث گرديده تـا نويسـنده بحـث مھمـي بـا عنـوان  عرصه متمايز مي

» حقـايق نـوين«اي بـه مثابـه  نیازھاي نوين جامعه ايرانـي را فراتـر از مباحـث كلیشـه

اين مسأله باعث شده تـا نويسـنده بازسـازي ھويـت ملـي ايرانـي را در . مطرح نمايد

ه به عنصر مردم به مثابه عنصر محوري ھويت ايرانـي شدن از مجراي توج عصر جھاني

پیگیري نمايد و الگوي ھويت ملي شھروندمحور را پیشـنھاد نمايـد، الگـويي كـه در آن 

مند و نسبت به سرنوشت كشور احساس تعلـق  تمامي ايرانیان از امكانات ملي بھره

  .خواھند بود

ان يـادآور شـد؛ نخسـت تـو ھا را ھـم مي در كنار اين نکات مثبت، برخي كاسـتي -

شـدن را دارد  اي كـه داعیـه بازسـازي ھويـت ملـي ايرانـي در عصـر جھاني آنكه نظريـه

ترديـد  بي. تواند و نبايد از حوزة ايران تمدني و ايـران فرھنگـي غفلـت نمايـد اصولاً نمي

ھـاي نـوين بـراي جامعـه ايرانـي  شدن منجر به خلق برخي نیازھا و چالش اگر جھاني
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ھـاي فرھنگـي را در حـوزة ايـران فرھنگـي و تمـدني  وانـد برخـي افقت شده است مي

رھنگي يكي از موضوعاتي است كـه خـلأ آن فبراي ايران بگشايد، توجه به حوزه ايران 

  .شود احساس مي» ھويتي ملي شھروندمحور«در الگوي 

. باشـد يكي ديگر از نكات قابل تأمل در كتاب ايدئولوژي نامیدن ناسیونالیسم مي -

ــدئولوژي عرضــه نكــرده اســت امــا مياگر تــوان گفــت كــه  چــه نويســنده تعريفــي از اي

ـــدئولوژي نیســـت ـــه تنھـــايي اي ـــدن . ناسیونالیســـم خـــود ب ـــدئولوژي نامی ـــع اي درواق

ــــوم اجتمــــاعي جديــــد بیشــــتر محصــــول گروه ــــات عل ھــــا  ناسیونالیســــم در ادبی

شـه و ناسیونالیسـم نـوعي نھضـت اندي. باشـد ھا چپ مي ضدناسیونالیسم و يا گروه

گرايانـه و كـلان  ھاي ھنجـاري، آرمان اي از گزاره عمل است و با ايدئولوژي كه مجموعه

درواقع ناسیونالیسم ھمیشه بخشي از ايدئولوژي بـوده اسـت . است يكسان نیست

ھاي ايدئولوژي است كـه ممكـن اسـت نقـش  و نه خود ايدئولوژي، و در كنار ساير پاره

وژي نازيســـم، فاشیســم و حتـــي جريانـــات و در ايــدئول. متفــاوتي بـــه خــود بگیـــرد

گرايي ناسیونالیسم يكي از عناصر  گرايي يا مذھب م تري چون قو ھاي ضعیف ايدئولوژي

نشــیني ناسیونالیســم بــا اعتمــاد  ھم. ھاســت و نــه علــت خلــق آنھــا ايــن ايدئولوژي

ھـاي ناسیونالیسـم ضداسـتعماري را  عمومي و ھمبستگي اجتمـاعي زمینـة جنبش

ــراھم آورد ــیش شخصــیت و  از طــرف دیگرھم. ه اســتف ــا ك نشــیني ناسیونالیســم ب

ــود آورده، بــدين ــم و نازيســم را بوج ترتیب ناسیونالیســم  نژادگرايــي زمینــة فاشیس

توانــد معنــا و  ھــا مــی ھــای دیگــر ایــدئولوژی ايــدئولوژي نیســت و بســته بــه ســایر پــاره

  .ھای مختلف داشته باشد جلوه

نظران مـورد اشـاره  ھا و صـاحب بندي بـاب دسـته يكي ديگر از موارد قابل طـرح در -

انديشـان كـه داراي نظـرات قابـل توجـه و گـاه  کتاب آن اسـت كـه چـرا برخـي از ھويت
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عنوان نمونه نظرات ھانري كربن نه تنھا  اند؟ به حامي الگوي كتاب ھستند آورده نشده

ردھاي فكري توانست نويسنده را در پردازش الگو خود ياري نمايد بله كلیت دستاو مي

وي در كتاب سه جلدي اسلام ايراني و يا ساير آثارش بـه بیـاني فلسـفي و عرفـاني 

. افـزود باشد و توجه به آن بر غنـاي كتـاب مي نوايي با ايدة نويسنده مي ھمدلي و ھم

البته شايد بتوان اين نقد را به التفـات انـدك نويسـنده بـه مستشـرقین بسـط داد كـه 

رســد  از طـرف دیگــر اینکــه بـه نظرمــی .انــد ده قــرار نگرفتهچنـدان مــورد عنايــت نويسـن

ویـژه  هشناسی تاریخی به مطالعه تاریخ و فرھنگ ایران بـ محققانی که با روش جامعه

 .باشـد اند محدود به افراد نام بـرده نمـی مقایسه آن با تحولات اروپای باختری پرداخته

تـاریخی در مطالعـات   شناسـی هجامعـ کیـد بـر رویکـردأبه عنوان نمونه برتران بدیع با ت

 را عرضه کـرده اسـت کـه از جھـت» دو دولت« ای آثار قابل توجھی چون کتاب مقایسه

  .تقدم دارد زمانی نیز

اشـراقی در تحلیـل ـ  جـدای از خـلاء اشـاره بـه رویکردھـای فلسـفی و عرفـانی -

له مطلـوب اسـت کـه از أھویت ایرانی که در کتاب محسوس است توجه بـه ایـن مسـ

شناسی تاریخی است تحلیل بیشتر این رھیافت  جایی که ایده روشی کتاب جامعهآن

بنـدی  مکتب آنـال مبـانی معرفتـی و سـطح.رسد ویژه مکتب آنال ضروری به نظر می هب

شناسـی تـاریخی  مطلـوبی بـرای تحلیـل جامعـه) رخـدادــ  برھـهـ  سـاختار( تحلیلی

توان تفسـیر تـاریخ ایـران  شناسی لاکاتوش دھد و چه بسا بیش از معرفت بدست می

ــر.را در خــود دارد ــه مھــم دیگ ــرا  نکت ــه چ ــن موضــوع ک ــه ای ــی ب ــه نویســنده گرام اینک

 ...شناسی تاریخی و مکتب آنال و ھای جامعه اندیشان ایرانی به الگوھا و نظریه ھویت

ھـا را  گونـه رھیافـت عدم التفات به این اند و صرفاً  ای نکرده اند اشاره کمتر تمایل داشته

  .اند فروض دانسته و نقد نمودهم
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ــــرم، ديــــدگاه - شناســــي،  محــــور را بــــه اعتبــــار روش ھاي قوم نویســــنده محت

ــد نموده شناســي و معرفت ھستي ــي نق ــه انگیزه شناس ــا ب ــد ام ــي و  ان ــاي شخص ھ

ھـاي  ھـا و حمايت ھا درون حزبي، تلاش بـراي كسـب آراء و انتخابات سیاسي، رقابت

  .)183ص (است  خارجي به اندازه كافي توجه نشده

تحلیل نويسنده پیرامون موضع نظام لیبـرال دموكراسـي و بـازيگران جھـاني ايـن  -

ص (گرايي و تجزيـه واحـدھاي ملـي تمـایلی ندارنـد  است كه آنھا به تشـويق بـه قـوم

به نظر نگارنده اين فرضیه قابل اشـكال اسـت زيـرا نخسـت آنكـه نحـوة برخـورد . )327

گـر تـابع الگـوي واحـدي نیسـت و بسـته بـه زمینـه و ھاي بزرگ با كشورھاي دي قدرت

توانــد ســاختار و شــكل متفـاوتي بــه خــود بگیــرد، نكتـه ديگــر آنكــه حمايــت  زمانـه مي

چــون پــژاك، گروھــك ) ـــ دينــي زبــاني(گراي  ھــا قــوم ھاي بــزرگ از برخــي گروه قــدرت

و در تجزيه كشورھاي ديگر چـون سـودان خـلاف ايـن فرضـیه را نشـان ... عبدالمالك و

تر آنكـه طـرح خاورمیانـه بـزرگ كـه توسـط آمريكـا ارايـه شـده در  از ھمه مھم. دھد مي

گرايي اسـت کـه نویسـنده بـه آن  اساس مبتني بـر مرزھـاي قـومیتي و تشـويق قـوم

  .ای نکرده است اشاره

  نقد شكلي

عنوان كتـاب  كتاب داراي چاپ و طراحي جلد زيبـايي اسـت، اگرچـه كـه بـا توجـه بـه -

. تري بھـره بگیـرد صـوير يـا طراحـي داراي بـار معنـايي بیشـتر و واضـحتوانست از ت مي

ھا در فھرست كتاب يكـي از نقـاط ضـعف كتـاب اسـت و  مختصر بودن و فقدان زيرفصل

نكته ديگر آنكه اقتضاء اين كتاب آن اسـت كـه . ھا بعدي اصلاح گردد امید است در چاپ

  .اي سامان بگیرد جداگانهتر باشد و در فصل  تر و مفصل گیري اندكي كامل نتیجه
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  :نوشته

  اله فاضلي حبیب

انديشه سیاسي دانشجوي دكتري 

  دانشگاه تھران

 


